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عمق ميدان

نكاتى درباره فيلم «دهليز»
برزخى به نام انتظار براى قصاص 

اولين فيلم بلند سينمايى «بهروز شعيبى» حاصل تجربه اندوزى او در 
كنار فيلمسازان حرفه اى سينماى ايران و البته نگاه خاصش به آدم هايى 

است كه در موقعيت اضطرار قرار دارند. 
فيلم «دهليز» با فيلمنامه اى از على اصغرى كه بر اساس طرح اوليه 
شعيبى به نگارش درآمده به موقعيت بحرانى دو خانواده مى پردازد كه 
ــته است. دعواى دو مرد بر سر  اين موقعيت متاثر از يك اتفاق در گذش
ــدن  جاى پارك كه منجر به مرگ يكى از آنها و محكوميت و زندانى ش
ــده كه پنج سال انتظار براى اجراى حكم  ديگرى براى قتل غيرعمد ش

قصاص يا گرفتن رضايت را در پى داشته است. 
ــينما و حتى تلويزيون  ــى قصه جديدى در س ــن خلاصه دوخط اي
ــت و تاكنون از زواياى مختلف به آدم هاى درگير بحران هاى  ايران نيس
ــت. اما آنچه اين طرح قصه تكرارى را تازه  اينچنينى پرداخته شده اس
ــنده و كارگردان به اين موقعيت و  و واجد امتياز مى كند نوع نگاه نويس
زاويه ديدى است كه براى ورود به چنين قصه و بحرانى انتخاب كرده اند. 
«دهليز» با دنبال كردن سرگشتگى هاى زنى به نام شيوا شروع مى شود 
كه با پسر پرتلاطم خود به نام اميرعلى زندگى مى كند و سرپرست خانوار 
است. در فيلم تلاش شده ابتدا موقعيت شيوا به عنوان زنى تنها تثبيت 
شود؛ زنى كه بايد گرفتارى هاى كار و زندگى و يك پسربچه بيش فعال را 
سروسامان بدهد و در اين ميان كدهايى از نقاط ناپيداى زندگى او ارايه 

مى شود كه به تدريج موقعيت شيوا را خاص تر مى كند. 
با اين چينش ابتدايى است كه وقتى در پايان ربع اوليه فيلم، گزينه 
زن سرپرست خانوار با ظرافت به زن يك محكوم به قصاص تغيير پيدا 
ــاهد قصه اى آشنا و تكرارى از  ــاس نمى كند ش مى كند، مخاطب احس

مصايب مشابه صفحه حوادث روزنامه هاى كثيرالانتشار است. 
ــع اين نوع نگاه به قصه و آدم ها و انتخاب زاويه اى خاص براى  درواق
ــده حتى وقتى فيلم به عرصه  ــن كردن تدريجى تور قصه باعث ش په
كشمكش هاى آشنا و معمول بين شيوا و اولياى دم براى گرفتن رضايت 
ــط  ــد چون ابتدا وجه ديگرى از قصه بس ــته باش مى افتد، دافعه نداش
ــب انداخته و همراهى او را واجد  ــدا كرده كه قلاب اوليه را به مخاط پي

مختصاتى تازه كرده است. 
همين زاويه نگاه براى طرح و بسط قصه است كه به تدريج خلاصه 
دوخطى اوليه را تحت تاثير قرار مى دهد و در اين ميان قصه پدر (بهزاد) 
ــود كه پس از پنج سال همديگر را  ــرى (اميرعلى) برجسته مى ش و پس
بازمى يابند؛ پسر تازه متوجه مى شود پدرش نمرده و در همه اين سال ها 
ــه راه پيدا مى كند. هرچند ابتدا  ــوده و پدر هم اميد به ادام ــدان ب در زن
اميرعلى فكر مى كند پدر به خاطر كار در زندان است ولى در پايان پى به 
خطاكار بودن او مى برد و به روش خودش براى نجات او تلاش مى كند. 
ــا ظرافت در دل  ــت كه اين دو قصه به گونه اى ب نكته مهم اينجاس
يكديگر گنجانيده شده اند كه يكديگر را نقض نمى كنند بلكه اتفاقا حال 

و هواى يكديگر را تغيير و تحت تاثير قرار مى دهند. اين تغيير به گونه اى 
ــه در بطن خود  ــى اين موقعيت - ك ــت كه هرچند فضاى احساس اس
احساسات برانگيز است- تشديد مى شود چرا كه با پسر و پدرى روبه رو 
هستيم كه تازه يكديگر را يافته اند، اما اين ويژگى را هم دارد كه تلخى 
موقعيت با تمركز بر حس و حال بين آنها تلطيف شده و روح اميد بر اين 

موقعيت برزخى دميده مى شود. 
وجه ديگرى كه با هوشمندى در پرداخت فيلمنامه و خرده داستان هاى 
فرعى وارد شده، طراحى مولفه ها و موقعيت هايى است كه كاركرد دوگانه 
ــه در عين امكانى كه براى بروز و نمود  ــدا مى كنند. به اين مفهوم ك پي
رفتارى شخصيت پردازانه از كاراكترها ايجاد مى كنند، در موقعيت هاى 

تعيين كننده كاركرد پيدا مى كنند. 
از اين مولفه ها مى توان به اسب چوبى اى اشاره كرد كه بهزاد در زندان 
ــى اش هم  ــت مى كند و به اصرار او براى همكلاس ــراى اميرعلى درس ب
مى سازد. همين اسب در سكانس فينال و رويارويى دو پسربچه كاركرد 
ثانويه خود را پيدا مى كند چرا كه سفير اوليه آشتى احتمالى دو خانواده 
ــدن بهزاد مى شود و اين مفهوم درونى را به همراه دارد كه  و بخشيده ش
دست هاى بهزاد هنر ساختن هم دارند و به كارى جز قتل هم مى آيند. 

ــاده اما  ــت به ظاهر س ــه يك موقعي ــل را مى توان ب ــن تحلي همي
ــده ديگر تعميم داد. موقعيتى كه پدر از اميرعلى مى خواهد  تعيين كنن
از همسايه براى شكستن شيشه عذرخواهى كند و اميرعلى با سادگى 
كودكانه اش مى پرسد (اگه اينجورى بگم، مى بخشه؟). اين جمله وقتى 
كاركرد خود را پيدا مى كند كه بهزاد به خطاى خود نزد پسرش اعتراف 

مى كند و اميرعلى از او مى خواهد معذرت خواهى كند تا او را ببخشند. 
ــت كه هرچند از دريچه  ــع امتياز اصلى فيلم «دهليز» اين اس درواق
نگاه آدم بزرگ ها نگاهى تلخ، واقعگرا و احساسات برانگيز به اين موقعيت 
ــاده و معصومانه كودك فيلم همراه  ــا به تدريج با دنياى س درام دارد ام
ــود. جايى كه پنج سال تلاش آدم بزرگ ها براى گرفتن رضايت به  مى ش
ــرانجام كار به كودكان واگذار مى شود تا با تكيه بر  ــيده، س نتيجه نرس
همان كدهايى كه از دنياى بزرگ ترها وام گرفته اند مشكل را حل كنند. 
وقتى به خروج افراد درگير اين پرونده قصاص از برزخى پنج ساله نگاه 
كنيم، آن هم به مدد حاكميت ذهنيت كودكان؛ از شيوا و بهروز تا مادر و 
خواهران و شوهرخواهران مقتول و حتى رييس زندان و خانم مددكار و... 
آنچه بيش از پيش خودنمايى مى كند ارزش و احترامى است كه نويسنده 
و كارگردان «دهليز» براى دنياى كودكان قايل هستند و اعتقادى كه به 

اين جمله دارند «كودكان مهم ترين آدم هاى جهان هستند»*. 
* نقل به مضمون از گفته هاى بهروز شعيبى 
كارگردان فيلم «دهليز»

از مسابقه، تكل زدن را ياد گرفته ايم 
با اين احوال ما خوانندگان بنامى داريم كه دوستشان داريم ولى  �

اينطور هم نيست كه هميشه كارهاى جديدشان را بتوانيم در فضاى 
خاص خودش هم گوش دهيم. يعنى موسيقى آنها هم هميشه از يك 

درجه كيفى بالا برخوردار نيست. 
درست است. همه آلبوم ها كه استغفراالله وحى منزل نيست. در ايران 
ــعر، شوراى موسيقى و شوراى فرهنگى و ... هستيم.  ما درگير مجوز ش
ــتم چيزى ارايه كنم و آن  يعنى من اجازه ندارم اگر بنا به دلايلى خواس
ارايه مورد اقبال قرار نگرفت، بتوانم تصحيحش كنم. اما آن طرفى ها اين 
فرصت را دارند؛ ضمن اينكه از قدرت تصوير هم برخوردارند. من جايى 
براى تبليغ آلبومم ندارم و در يك كلام «ورودى موسيقى پاپ جنون آميز 

است و خروجى اش خنده دار.»
جدا از اينكه شـما خودتان ترانه هاى آلبومتان را سـروديد، اين  �

مسـاله كه خواننده ترانه سرا باشد يا ترانه سرايان خواننده شوند به 
نظرتان چقدر در وضعيت موسيقى امروز ما حرفه اى و درست است؟ 
ــته تحصيلى من ادبيات بود و شعر را  ــت. رش در حال حاضر بد اس
ــناختم، به قافيه و رديف اشتباه شعرم آگاه بودم، اما مى خواستم  مى ش
ثابت كنم از اين فاعلات و فاعلات خسته شده ام، اما الان سرهم كردن 
ــك روز يكى از اين  ــت. ي ــات براى اينكه ملودى پيش برود بد اس كلم
آهنگسازان گفت دارم آلبوم مى زنم. گفتم چرا؟ گفت آنقدر كار ساختم 
از من تقدير نشد حالا مى خواهم خودم بخوانم. دلم سوخت براى اينكه 
ــيدند / يك قوم دويدند و به مقصد  ــيده به مقصد برس «يك قوم نكوش
نرسيدند.» هر تجربه اى يك بارش خوب است. به نظرم بهرام رادان بايد 
ــود، مگر چند بار عمر مى كند!  ــر مى كرد تا اقناع ش يك بار آلبوم منتش
يك بار بايد رضا صادقى فيلم بازى كند. چون اين يك بار ميهمان است و 
بار بعد مى شود ميزبان و اين ميزبانى براى ما نيست. من يك بار ميهمان 
پرده نقره اى سينما بودم، اما بار اول خطاى من قابل بخشش است، چون 
مى گويم رفته بودم حال كنم. نقش دوم و سوم هم نبود، نقش اول بود، 
گردن كلفت هم بود! اما بار دوم خطاهايم غيرقابل بخشش است. ديگر 
كمتر از ترانه هاى خودم استفاده مى كنم، چون فكر مى كنم بهتر است 
از كلام و مهندسى ادبيات كسى استفاده كنم كه با فكرم همگون است 
و خيلى زيباتر آن را بيان مى كند. اصرارى در اينكه خودم ترانه بسرايم 
ــدارم. من آمدم خواندم كه بمانم. خيلى ها قبل و بعد از من بودند كه  ن
بهتر از من مى خواندند، اما من در يك پروسه زمانى حرف هايى زدم كه 

خيلى ها نزدند، دنبال موسيقى اش هم نبودم... 
واقعا دغدغه اصلى تان مفاهيم بود؟  �

ــض نكن چون پدرت  ــتم بگويم: «الكى چيزى را نق  بله، مى خواس
اينگونه گفته است»؛ «مشكى رنگه عشقه» بهانه بود. دغدغه بزرگ الان به 

چشم آمدن است، اين روزها همه به دنبال اسمند نه رسم. 
شما در روند شعرهايتان هربار از يك سرى كلمات مشابه استفاده  �

كرديد كه در ترانه هاى مختلف مفهوم هاى جديدى پيدا كردند... 
مثلا؟ 

 مثلا «تو بامنى/هر جا برم» در آلبوم «همين» اشـاره مستقيم به  �
خدا دارد در صورتى كه قبلا امكان تعبير ديگرى هم داشت... 

 من مردمم را مى شناسم. اگر روز اول به رنگ مشكى گير مى دادم با 
من لج مى كردند. مشكى را در لفافه چشم و گيسوى يار عنوان و تفكراتم 

ــت. يعنى مستقيم نمى توانم تفكراتم  را ابراز كردم. الان هم همين اس
ــعرى هست كه مى گويد: «تو بيشتر از  را ابراز كنم. در آلبوم جديدم ش
ــمى كه خداشه/ چه خوبه كه كسى با تو مبتلا شه/ واسه لبخند  يه اس
ــراب شعر شور باشه نمازش.» اگر اين شعر را  تو كوك باشه سازش/ ش
پنج سال پيش مى خواندم خيلى ها آن را پس مى زدند؛ ولى به مرور آنقدر 
اشعار را تلطيف كردم تا مخاطب كلام من را درك كند. اينها تفكراتى 

نيست كه به سادگى بتوان فريادشان زد. 
اشاره كرديد كه در هر كارى براى ميزبان، خطا غيرقابل بخشش  �

اسـت و در جاى ديگرى هم گفتيد اهالى موسـيقى فرصت اصلاح 
كارشان را ندارند. اين دو مقوله كه عنوان كرديد در تضاد با يكديگر 

است... 
ما ايرانى ها علاقه زيادى به انتقاد داريم. من توقع ندارم شما 24ساعته 
به موسيقى من گوش دهيد. من سه دقيقه مى خواهم به اندازه يك آهنگ. 
نقد با نقض خيلى فرق دارد. من سه دقيقه حال خوب به تو ندادم كه الان 
به خاطر سه دقيقه (كه فقط تو دوست ندارى) اينقدر بد مى گويى و حالم 
ــت. گنده گويى هايمان مبنى بر بيان  را بد مى كنى. ما فريادمان زياد اس
آزاد، زياد است. شما بگوييد آلبومت خوب نبود ولى جواب دهيد كه چرا 
خوب نبود؟ مشكلات ما تفكر است. ما فقط مى خواهيم كنسرتمان شلوغ 
ــود، به چه قيمتى مهم نيست. ما فقط مى خواهيم آلبوممان فروش  ش
رود، با چه عكس روى جلدى، مهم نيست. ما مى خواهيم مجوز بگيريم و 
اينكه كجاى شعرمان را تيكه پاره كنند مهم نيست. مى دانيد چرا؟ چون 
تا وقتى خودت ، خودت را جدى نگيرى، هيچ كس تو را جدى نمى گيرد. 
ما يك اسب چندميليون دلارى براى مسابقه داريم ولى در اين سرزمين 
ــب چندين ميليون دلارى موسيقى، هيزم اين طرف و آن طرف  با اين اس
مى بريم، آن  هم براى آتشى كه چند نفر دورش هستند و خاكستر كه 
شد، به سراغ آتش ديگرى مى روند. مسابقه نمى دهيم، از مسابقه فقط 

تكل زدن را ياد گرفته ايم! 
در اينكه ما دچار فقر نقد كارشناسانه هستيم شكى نيست. اما به  �

نظر مى رسد هنرمند و منتقد در يك فضاى آزاد با هم رشد مى كنند؛ 
با اين حال قبول داريد حاشيه هاى موسيقى پاپ اين روزها بيشتر از 

متن آن است؟ 
 هرچيزى كه مديريت ندارد حاشيه دارد. آنقدر حلقه نفس كشيدن 
ــده كه براى ما اكسيژن مصنوعى جزو الزامات شده و  هنرمند تنگ ش
ــت. همين حرف هاى مرا  ــيژن مصنوعى در حال كشتن ماس اين اكس
كافى است مدعيانه نگاه كنند تا كل داستان عوض شود. من به عنوان 
موزيسين مى دانيد جايم كجاست؟ قبل انتخابات يا در مراسم هاى خيريه 
ــتم. اصلا در چه صنفى هستم؟ خوانندگان،  و... كجا جدى حضور داش
مجازان يا غيرمجازان؟ خلاصه كه «دل گفت مرا علم لدنى هوس است/

تعليمم كن اگر تو را دسترس است /گفتم كه الف گفت دگر هيچ مگو/ 
ــت يك حرف بس است» و اينكه هنوز عشق يك  در خانه اگر كس اس

رنگ است، همين! 

ادامه از صفحه 7 فيلم «دهليز» نخستين فيلم بلند 
سينمايى «بهروز شعيبى» است كه 
در مقام كارگردان توانسـته توجه 
منتقـدان را به سـوى خود جلب 
كند و ايـن روزها در سـينماهاى 
كشور اكران مي شود. البته «بهروز شعيبى» يك شبه به اين جايگاه نرسيده؛ 
پله پله قدم برداشته و سلسله مراتب را نيز رعايت كرده است. در سينماى 
ايران برنامه ريزى، دسـتيارى اول و دوم را تجربه كرده، فيلمنامه نوشته، 
فيلم مستند ساخته، هفت فيلم تلويزيونى كارگردانى كرده و در چندين 
فيلم نيز بازى داشته كه شاخص ترين آن «طلا و مس» بود كه نقش روحانى 
را به خوبـى ايفا كرد. حتى فيلم ويديويى «باغ آلوچه» او كه درباره كودك 
بـود، توانسـت در بخش بازيگرى جشـنواره كـودكان و نوجوانان جايزه 
دريافت كند. فيلم «دهليز» برنده سيمرغ بلورين بهترين فيلم سى ويكمين 
جشـنواره فيلم فجر در بخش نگاه نو (مسـابقه فيلم هاى اول) شـد. رضا 
عطاران هم كه بازيگر شناخته شده در تلويزيون و سينماست، در اين فيلم 
توانسـت نقش جديدى را تجربه كند. بهزاد معلمى است كه به دليل يك 
اتفاق پيش افتاده و ناخواسـته به قتل دست مى زند و در نهايت محكوم به 
اعدام مى شـود؛ نقشى جدى و كاملا متفاوت از طنزهاى پيشين  عطاران. 
روابط افراد يك خانواده؛ مادر، پدر و پسربچه موضوعى است كه در دل اين 
فاجعه به نمايش درمى آيد. در اين ميزگرد كه با حضور شعيبى و عطاران 
برپا شد، چگونگى ساخت فيلم و نگاه هر يك درباره فيلم «دهليز» مورد 

بررسى قرار گرفت. 

سـال گذشـته در جشـنواره فيلم فجر چند فيلم درباره موضوع  �
قصاص سـاخته شـده بود. چرا شـما هم به مقوله قصاص پرداختيد. 
هرچند به نظر مى رسد اين فيلم تنها در مورد قصاص نيست و بيشتر 
خانواده را نشـانه گرفته است. چرا داستان شما با قصاص گره خورده 

است؟ 
شعيبى: واقعا همين است يعنى قطعا قصه درباره قصاص نبود. درباره 
يك رابطه بود؛ رابطه ميان اعضاى يك خانواده. چون من قبلا سابقه كار 
درباره كودك داشتم، سعى كردم حضور پدر و مادر را در فيلم لحاظ كنم. 
ــت. اگر زاويه ديد پدر  به نظرم حضور پدر و مادر براى بچه خيلى مهم اس
و مادر و بچه را با هم مقايسه كنيم، تفاوت آن كاملا آشكار مى شود. پدر 
و مادر از بالا به بچه اى نگاه مى كنند كه ابعادش خيلى از آنها كوچك تر و 
بچه از پايين نگاه مى كند و ابعاد پدر و مادر خيلى بزرگ به نظر مى رسد. در 
نتيجه زاويه ديد در ناخودآگاهشان ثبت مى شود. پدر و مادر براى بچه ها 
ــوند همان خاطره  ــتند و بچه ها به مرور كه بزرگ مى ش افراد مهمى هس
ــده. براى ساخت اين فيلم  ــان ثبت ش دوران كودكى همچنان در ذهنش
بيشتر به فكر يك رابطه بودم؛ خط اول قصه ام هم همين بود، يعنى رابطه 
ــان در يك جبهه نيستند؛ پدر نسبت به  ــر و مادر كه هر كدامش پدر، پس
همسر و فرزند، فرزند نسبت به پدر و مادرش و مادر نسبت به هر دو. اين 
واقعيت و جرقه اوليه قصه بود اما در مورد اينكه ما چرا قصاص را در قصه 

گنجانديم، به اين علت بود كه به يك گره احتياج داشتيم. 
 يك گره قوى كه قابل توجيه باشد؟  �

شعيبى: بله. با اين منطق كه چرا يك پدر تا به حال نتوانسته پدرى 
كند؟ و چرا پسر نتوانسته حضور پدرش را در زندگى درك كند؟ ما به دنبال 
يك گره بزرگ بوديم. در عين حال مواظب بوديم كه از عدالت دور نشويم. 
ــم. چون در يك اتفاق  ــى زاويه ديدمان را به يك طرف نزديك نكني يعن
بحرانى مثل قصاص، هر دو طرف چه كسى كه يك نفر را از دست داده و 
چه كسى كه به قتل دست زده بايد مورد واكاوى قرار گيرند. اينها مسايلى 

بود كه به لحاظ مفهومى در فيلمنامه درگيرش شديم. 
 عطاران: من در مراحل اوليه متن نبودم كه چطور متن شكل گرفته. 
ولى وقتى متن فيلمنامه را خواندم با توجه به مواردى كه به آن اشاره شد 
ــاله قصاص و ارتباط افراد يك خانواده با يكديگر، موردى كه در  مثل مس
اولين بار به نظرم مهم آمد، اين بود كه فيلمنامه نگاه سالمى داشت. يعنى 
نگاه به قصاص در متن هاى ديگر و فيلم هاى ديگر هم بوده، ولى نوع ارتباط 

پدر و مادر و بچه در اين كار با كارهاى ديگر تفاوت بزرگى داشت. 
 نگاه سالم يعنى چه؟  �

ــكل هاى ديگر هم ديده ايم؛ يعنى   عطاران: ببينيد ما قصاص را به ش
ــاله  ــده كه ماجراى قصاص رخ دهد. اينجا مس اينكه چه اتفاقى باعث ش
ساده اى وجود دارد كه ممكن است براى هركسى اتفاق بيفتد. مانند همين 
شخصيت، بهزاد، كه معلم است و به خاطر پارك ماشين كسى را مى كشد.

يعنى يك اتفاق كاملا پيش پاافتاده و حتى در نگاه اول مضحك كه  �
منتهى به قتل (فاجعه) مى شود. همان طور كه در تعريف تراژدى داريم 
اين اسـت كه يك اتفاق كاملا پيش افتاده مى تواند به يك فاجعه ختم 

شود. 
عطاران: كاملا. اما در برخى از فيلم ها شكلى از قصاص به تصوير كشيده 
ــت؛ مثل تجاوز، قتل هاى خشن. يا نوع ارتباطى  ــده كه خيلى خشن اس ش
كه ميان پدر و پسر «دهليز» وجود دارد در فيلم هاى ديگر به طرزى خشن 
شاهدش بوديم و شكل ديگرى از جامعه را ترسيم مى كرد. يعنى نشان داده اند 
كه جامعه چقدر خشن است. انگار مد شده كه اين اتفاق در فيلم ها بيفتد. ولى 
مهم ترين ويژگى «دهليز» اين بود كه به هيچ كدام از اين موارد نپرداخته. يك 
خانواده محترم و باشخصيت را نشان مى دهد كه در ارتباطاتشان به مشكل 

برخوردند؛ و نبود پدر در خانواده، مشكلاتى را به وجود مى آورد. 
چقدر داسـتان شـما مبتنى بر واقعيت اسـت كه دربـاره آن در  �

پرونده هـاى قضايى تحقيق كرديد؟ يا اينكه حاصل ذهنيت شـما به 
مجموع مسايل خانواده جامعه امروز ماست؟ 

شـعيبى: ايده اوليه قصه از تخيل من آمد. بعد در همكارى ام با على 
اصغرى كل داستان شكل گرفت. اما براى اينكه بدانيم راهى كه مى رويم 
درست است، مشاور قضايى و روانشناس هم داشتيم و درباره امور زندان ها 
ــاس پرونده قضايى بوده خير،  هم تحقيق كرديم. ولى اينكه بگويم بر اس

چنين چيزى نبود. 
 آيا در وهله نخسـت سـراغ آقاى عطاران رفتيد؟ ايشـان سابقه  �

درخشـانى در كار طنز دارند و تا به حال نقش هاى جدى بازى نكرده 
بودند، البته به جز فيلـم «صندلى خالى» كه آن فيلم هم خيلى ديده 

نشد. 
شعيبى: اولين بار نبود كه سراغ آقاى عطاران مى رفتم. منتها من تا به 
حال كارهايم هميشه در قالب «تله فيلم» بوده و مى دانستم كه ايشان در 
اين فيلم ها بازى نمى كنند. اما قاعدتا بسيارى از فيلمنامه هايى كه مى خوانم 
هميشه در ذهنم قطعا يكى از بازيگرانش رضا عطاران بوده. ايشان هميشه 

محبوب من هستند. 
 يكى از دلايلش اين نيست كه هر دو همشهرى هستيد؟  �

ــال هاى 79-1378 برمى گردد. اولين كار   شـعيبى: دوستى ما به س
مشترك مان را با هم انجام داديم؛ من به عنوان دستيار كارگردان و ايشان 

بازيگر. 
 در چه كارى؟  �

شعيبى: سريالى به نام «بازيگر» كه كارگردان آن مرحوم رضا صفدرى 
بود. اين سال ها هم خيلى با هم همكارى نداشتيم و فقط دورادور كارهاى 
همديگر را دنبال مى كرديم تا اينكه به «دهليز» رسيديم. زمانى كه حتى 
فيلمنامه كامل نشده و در مرحله سيناپس بود، اولين بازيگرى كه با ايشان 
تماس گرفتم آقاى عطاران بود. منتها زمانى بود كه ما دنبال پروانه ساخت 
ــان هم در  بوديم و مطمئن نبوديم كه چه زمانى كار كليد مى خورد. ايش

حال كاركردن بودند و به آقاى مهرجويى هم قول همكارى داده بودند. در 
همان تلفن به اين نتيجه رسيديم كه ايشان نمى توانند در «دهليز» بازى 

كنند. در حالى كه خيلى دوست داشتم نقش بهزاد را بازى كنند. 
به غير از رفاقت چه ويژگى هايى در بازى آقاى عطاران ديده بوديد؟  �

چون «بهزاد» نقشي جدى بود و پر از احساس. آقاى عطاران قبلا چنين 
نقش هايى را بازى نكرده بودند. 

شعيبى: به نظرم بدترين نوع بازى كردن اينگونه نقش ها اين است كه 
ــما نقش پدر و مادر را مكانيكى بازى كنيد. خيلى وقت ها ديده ايم كه  ش
ــى يك بازيگر فرزندش را در آغوش مى گيرد، ما به عنوان يك بيننده  وقت
ــتند و مجبورند كه  ــه اينها فقط دو بازيگر هس ــلا حس مى كنيم ك كام
ــد. ولى رضا نه فقط در اين فيلم، بلكه در كارهايى كه  ديالوگ ها را بگوين
خودش كارگردانى كرده كه نمونه آن «بزنگاه» است پدربودن را خوب بازى 

مى كند... 
 اما شكل رابطه فرق مى كرد. به نظر مى رسيد مثلا سكانس زندان  �

و سـاختن اسب چوبى، سوال هاى ساده ولى عميقى كه بچه از پدرش 
مى پرسد يك مقدار انتخاب بازيگر را مشكل مى كرد، اينطور نيست؟ 

شعيبى: دو دليل داشت؛ يكى اينكه آقاى عطاران به گفته همه بازيگر 
خوبى اند، گاهى اوقات از نگاهى كه به بازيگرانى كه نقش طنز كار مى كنند، 
ــه فكر مى كنم خيلى از بازيگران  ــود حرص مى خوردم. من هميش مى ش
نقش هاى طنز، بازيگران متفكرى هستند كه نمونه اش آقاى عطاران است. 

ايشان تمام ايدئولوژى و تفكرش را در پشت طنز بيان مى كند. 
اصلا هميشه بازيگران و كارگردانان طنز و كمدى متفكرند؛ مثل مل  �

بروكس، وودى آلن. طنز قوى و جاندار كار هركسى نيست... 
شعيبى: بله. ولى اينكه ما نخواهيم سراغشان براى نقش جدى برويم 
(فقط به عنوان بازيگر مى گويم. ايشان به عنوان كارگردان حرف بيشترى 
ــينمايمان ظلم كرده ايم. دوم  براى گفتن دارند) به نظرم يك مقدار به س
اينكه براى نقش پدر، بخش عمده اى از سمپاتى كه براى بيننده در لحظات 
آغازين فيلم بايد به وجود بيايد و او را به عنوان پدر بايد دوست مى داشت، 
اگر مى خواستيم بازيگر ديگرى باشد كه بيننده به لحاظ بك گراند ذهنى از 
او فاصله داشته باشد، بايد در فيلمنامه كارهايى انجام مى داديم كه اقتضاى 

اين فيلم نبود. 
 در اين صورت بايد آشنايى زدايى مى كرديد. كه در اين صورت يك  �

مقدار سخت بود. 
شعيبى: منظورتان به لحاظ اجراست يا فيلمنامه؟ 

 هردو.  �
عطاران: به نظرم بخش مهم آن ريسك است. من اگر كارگردان بودم 
اين كار را نمى كردم. چون يك پس زمينه از عطاران دارم. پس يك بخش 
قضيه ريسك است كه مى گويم من شناخت دارم و ممكن است اين اتفاق 
بيفتد و جلو برويم و انشاءاالله كه مى شود. به نظر شما اينطور نيست آقاى 

شعيبى؟ 
 شـعيبى: نه براى من ريسك نبود. من مطمئن بودم. تازه كلى سعى 

كردم تا ايشان راضى شدند. 
 به هرحـال هر بازيگرى يك زبان بـدن (body language) دارد.  �

مثلا آقاى مديرى همين كه سرش را برمى گرداند و يك واكنش نشان 
مى دهد، تماشاگر با آن ارتباط برقرار مى كند و در ذهنش باقى مى ماند. 
آقاى عطاران هم اين شـيوه را بلد اسـت. در بيشتر نقش هايش آدم 
راحت و بى خيال را بازى مى كند... چطور توانستيد زبان بدن و گويش 

او را عوض كنيد؟ 
 شعيبى: اين را از خود رضا بپرسيد. 

 مى خواهم از شما به عنوان كارگردان بپرسم.  �
ــخت و پيچيده اى نبود. براى اينكه با بازيگرى  شـعيبى: برايم كار س
ــناخت داشت. از همان ابتدا ژانر فيلم را مى شناخت. در  طرف بودم كه ش

جلسات دورخوانى به يكسرى توافقاتى رسيديم. هنگام فيلمبردارى هم 
خيلى صحبت كرديم. منتها همه صحبت ها در مورد بازيگرى ايشان نبود. 
گاهى اوقات ايشان به من كمك مى كرد. يعنى منظورم اين است كه رابطه 
ما اينطور بود كه همديگر را اصلاح كنيم. قبل از فيلمبردارى با هم توافق 
ــان جلو دوربين آمد همان زبان بدنى را كه گفتيد  مى كرديم و وقتى ايش

را پيدا كرده بود. 
 يعنى فضا را باز گذاشته بوديد؟  �

شعيبى: معنى فضاى باز چيست؟ اينكه بازيگران جلو دوربين بيايند و 
هر كارى كه بخواهند انجام دهند؟ 

خير. منظورم كنترل اندازه بازى ها و تسلط داشـتن در صحنه بود،  �
مثلا برخى از بازيگران را به اصطلاح بايد دوز بازى شـان را پايين آورد 
و... حالا در اينجا منظورم فضاسازى براى بازى و هماهنگ كردن بازى 

بازيگران است. اين مسايل را چگونه رهبرى كرديد؟ 

 شعيبى: حاصل همكارى من، رضا عطاران و على سرابى بود. حضور 
على براى هر سه نفرمان خيلى مهم بود. رضا خودش كارگردان است و 
به بازيگر مدام تذكر نمى دهد كه چه كار كند. يك وقت هايى احتياج به 
اين داريد كه آنها اتودهايشان را بزنند و يك چيزهايى را روتوش كنيد. 
زمان هايى هم بايد به بازيگر كاملا گفت كه چه كار بايد انجام دهد. مرحله 
ــيار مهم بود. چون خودم بازيگرى را هم تجربه  انتخاب بازيگر برايم بس
ــروم و در مورد بازيگران  ــراغ فيلمى ب كرده ام. يعنى امكان ندارد كه س
نامطمئن باشم، يا دورخوانى و تمرين نداشته باشيم. مى دانستم كه رضا 
چون سابقه بازيگرى بيشترى دارد اين بخش برايش مهم تر است و وقتى 
ــود. دليل  ــيد تازه اين بخش برايتان مهم مى ش هم بازيگرى كرده باش
ديگر اينكه فيلم «دهليز» ارتباط محور بود و رابطه افراد در آن به نمايش 
ــته مى شد. پس بايد سير حضور افراد در فيلم درست درمى آمد.  گذاش
خوشبختانه در مورد رضا عطاران و هانيه توسلى گپ هاى طولانى در سر 

صحنه نزديم. چون به خوبى فضا و جنس كار را شناخته بودند. 
ــعيبى اين است كه شما   عطاران: كامل كننده صحبت هاى آقاى ش
ــن نديده ايد، به نظرتان مى آيد  ــش از اين چنين اتفاق را در م چون پي
حتما پشت آن ماجرايى بوده. در حالى كه اين اتفاق فقط در مورد نقش 
من نيفتاده، تمام بازيگران در اين قصه بازى يكدست و روان داشتند و 
در موارد ديگر مثل تدوين، فيلمبردارى و... در طول فيلم هم يكدستى 
ــروز دنبال مى كرد و  ــش فكر واحدى بوده كه آقا به ــان دارد. دليل جري
ــجم  مراقب بود كه اتفاق خارج از ايده فيلم نيفتد. آنقدر همه چيز منس
ــت كه بايد به ايشان تبريك گفت. يعنى اين اتفاق فقط به  و اندازه اس
خاطر بازى من نيست. يكى ديگر از دلايل به خاطر صحبت هاى آقايان 
ــرابى و شعيبى است كه در مورد اندازه احساسات افراد صحبت  على س
ــتر از آن حد در دست تماشاگران است كه اگر دوست  مى كردند. بيش
داشتند ادامه مى دهند يا ادامه نمى دهند. ما تا انتها نمى رويم كه همه چيز 
ــود و اينكه وقتى فيلم را دوباره ديدم به خود آقاى شعيبى هم  تمام ش
گفتم در اين فيلم موردى وجود دارد كه هر بار يك جاى فيلم انسان را 
از لحاظ احساسى قلقلك مى دهد و بغض به وجود مى آورد. به اين دليل 
ــه يك بار در زمان بازى كردن  ــه جريان قصه آنقدر خوب جلو رفته ك ك
فوتبال با بچه ام فيلم را ديدم حالم بد شد. يك بار ديگر با ديدن بخش 
ديگر فيلم احساساتى شدم و اين موارد را در تماشاگران هم ديده ام كه 
ــان دربيايد. به همين دليل خيلى برايم عجيب و غريب نيست.  اشكش
فقط مهم ترينش برايم همان ريسك بود. براى اينكه ما بايد سعى كنيم 
موقعيت هايى كه نوشته شده را خوب اجرا كنيم و اين كار بازيگر است. 
من موقعيت هايى را اجرا كرده ام كه به قول شما ممكن است مانند آقاى 

مديرى اگر سرمان را هم برگردانيم ايجاد خنده كند. 
 آقاى عطاران! در جشنواره فيلم فجر جا خوردم كه با وجود اينكه  �

كانديدا شديد، ولى اين جايزه به شما تعلق نگرفت البته در نهايت فيلم 
توانسـت جايزه را دريافت كند و همين طور خانم توسـلى. چه نظرى 

داريد؟ 
 عطاران: نظر خاصى ندارم. بالاخره نظر هيات داوران اين بوده. 

 آقاى شعيبى! تا جايى كه سابقه كارى تان را دنبال كرده ام، متوجه  �
شدم سلسله مراتب را رعايت كرديد؟ 

 شعيبى: (مى خندد). چطور؟ 
 اينكه در سـينما پله پله گام برداشـتيد. برخى از همكاران شـما  �

يك شبه به موقعيتى مى رسند و قايل به سلسله مراتب نيستند. شما 
پيش از اين ساخت فيلم كودك را تجربه كرده ايد و درباره اين مساله 
شـناخت داريد كه با بازيگر كودك چگونه برخورد كنيد. چون رابطه 
پسربچه فيلم با مادر و پدرش به طور جداگانه بايد تداوم پيدا مى كرد 
تا فيلم دوپاره و دچار لكنت نشود. براى اين كار چه تمهيداتى در نظر 

گرفتيد؟ 
ــعيبى: وقتى مجزا به پرسوناژ كودك در فيلم نگاه نكنيم، قضيه تا   ش

حدى حل مى شود. در خيلى از درام هاى مهم دنيا كودكان پرسوناژ اصلى 
ــوناژها را جدا نكرديم. به همين دليل خيلى  ــد. در قصه فيلم پرس قصه ان
خودمان اين ترديد را نداشتيم كه اگر كودك قصه فلان كار را انجام دهد 
قصه از خط اصلى دور مى شود يا نه. در خط روايتى كه در اين فيلم داريم 
ــوناژ كودك يكى از عوامل جلو برنده قصه بود. در نتيجه بايد به اين  پرس
ــخصيت نزديك مى شديم. سختى ما موقع نوشتن فيلمنامه بود. براى  ش
اينكه معمولا وقتى قصه از ديد يك بچه تعريف مى شود اطلاعات دهى به 
بيننده سخت مى شود و مجبور مى شويد بعضى جاها دوربين را از كودك 

دور كنيد. 
به همين دليل شما تغيير زاويه ديد نداشتيد و راوى تان داناى كل  �

بود؟ 
شـعيبى: اين كار آگاهانه بود. يعنى وقتى با كودكمان جلو مى رفتيم 
ــد راوى قصه كودك باشد و همه  ــيديم كه اگر قرار باش به اين نتيجه رس
چيز دنباله رو او باشد. قاعدتا يك جايى براى اطلاعات دهى به مخاطب به 

مشكل برمى خورديم. 
البته كار سختى هم هست. مگر اينكه با اعتمادبه نفس در پنجمين  �

فيلمتان بتوانيد اينگونه عمل كنيد. در واقع با هوشـمندى با اين كار 
خيلى موانع در روايت كردن را برداشتيد. 

 شـعيبى: ممنونم. البته خودم راجع به كارى كه كردم تحليل ويژه اى 
ندارم. ولى به هر حال به عنوان كسى كه با فيلمنامه سروكار دارد، ساختار 
آن را هم بايد بشناسيد. به غلط جا افتاده كه مى گويند من با حسم پيش 
ــتن فيلمنامه خيلى مهم  مى روم. در حالى كه به كاربردن تكنيك در نوش

است. 
 حتما مى دانيد در روايت كلاسيك مشخص است ابتدا، اوج اول و  �

اوج دوم، گره افكنى، گره گشايى و پايان مشخص و قطعى است. منتها 
شما پايان فيلم را گشوده گذاشتيد. 

 شعيبى: حضور على اصغرى در بخش ساختارى فيلمنامه خيلى مهم 
بود. چون ايشان در نمايشنامه نويسى كار كلاسيك كرده و پيشنهادهاى 
خوبى مى داد. در مقطع فيلمنامه على سرابى نبود ولى بعدا پيشنهادهايش 
را اعمال كرديم و على اصغرى به عنوان فيلمنامه نويس خيلى زحمت كشيد 

و زحمتى كه ايشان كشيدند در فيلم هم مشخص است. 
 شما به سينماى كلاسيك علاقه داريد؟  �

ــرا براى روايت فيلم موافق   شـعيبى: من خيلى با بازى هاى حين اج

نيستم؛ مثل رفت وبرگشت هاى زمانى، استفاده نابجا از دوربين روى دست 
يا استفاده نابجا از تدوين پرشى (Jump cut). اعتقاد دارم همه اينها در 
ــت و هميشه فيلم هايى كه درست از آن استفاده  جاى خودش خوب اس
ــتباه از آن فيلم ها باعث خراب  كردند تاثيرگذار بوده اند. اما كپى كارى اش
شدن آن تكنيك ها و تمهيدات مى شود. مثلا بعد از فيلم « 21 گرم» چه 
اتفاقى در دنياى سينما افتاد؟ هم رفت وبرگشت هاى زمانى، دوربين روى 

دست و... ولى هيچ كدام به اندازه آن فيلم جواب نداد. 
 پس به قصه گفتن علاقه مند هستيد. به هر حال سينماى كلاسيك  �

با قصه گره خورده؟ 
 شعيبى: مگر مى شود قصه نگفت و فيلم ساخت؟ 

 چطور با كودك فيلم ارتباط برقرار كرديد؟ شـيوه خاصى را براى  �
بازى گرفتن از كودك رعايت مى كنيد؟ اميرعلى (محمدرضا شيرخانلو) 

بسيار بازى خوبى داشت. 
ــيرخانلو شد و اگر بخواهيم نمره بدهيم كه   عطاران: صحبت آقاى ش
كدام بخش مهم تر بوده، به نظرم اول متن و بعد كارگردانى و بعد انتخاب 
محمدرضا شيرخانلو كه انتخاب بسيار خوبى بوده و با انتخاب ايشان كلى 
ــكلات فيلم از پيش رو برداشته شد. ارتباط من مانند بقيه كارها با  از مش
كودك ارتباط خاصى نبوده. هر كودك شرايط و ويژگى هاى خاصى دارد 
و مانند بزرگ ترها با هر كدامشان بايد يك طورى جلو رفت. در مورد آقاى 
شيرخانلو هم شرايط و ويژگى هاى مثبتى كه به درد كار مى خورد زياد بود 

و من درواقع زحمت زيادى نكشيدم. 
يعنى تا اين حد حاضرجواب و باهوش بود كه جوابگوى خواسـته  �

نقش اميرعلى باشد؟ 
عطاران: به شكل درست خودش را در اختيار كار قرار داده بود. 

قبلا آموزش ديده بود؟  �
ــراى بچه ها آموزش خيلى معنا ندارد و  شـعيبى: خير. اتفاقا به نظرم ب

پتانسيل خودشان مهم است. 
ــى من در بچه هاى  ــت. يعن عطـاران: خودش ويژگى هاى خوبى داش
ديگر اين ويژگى را كمتر ديده ام. مثلا اينكه نمى گفت من حوصله ندارم 
و خسته ام و والدينش به او مى گفتند كه بايد سه ساعت ديگر كار كنى، 
ــم كار مى كرد و  ــد ما كار مى كرد و خوب ه ــم. يعنى مانن مى گفت چش
به اندازه ترين بازي كه در اين كار به لحاظ حسى وجود داشت ايشان بود و 

به نظرم اگر ايشان نبود بازى خود من مشكل پيدا مى كرد. 

صحنه معروف در زندان به لحاظ حسى و برخوردى كه با هم داريد  �
و جايى كه هانيه هم حضور دارد چطور شكل گرفت؟ 

عطاران: اولين برخوردم با همسر و فرزندم، مهم ترين سكانسى بود كه 
من داشتم. حضورم در آنجا مشخص مى شد. در يكى، دو سكانس بعدى 
شخصيت من قابل باور مى شد و اينكه تماشاگر من را به عنوان كسى كه 

قرار نيست اين بار مثل هميشه بخنداند، بايد قبول مى كرد. 
اول فيلم به نظر مى رسـيد شـخصيت شـما خيلى جدى گرفته  �

نمى شود. اما در ادامه مى بينيم قضيه جدى است و بهزاد آدمى محترم 
است و حتى حس ترحم را بر مى انگيزاند. 

عطاران: بله. فكر مى كنم بيشترين صحبتى كه در مورد كار كرديم در 
مورد همين سكانس بود و حضور على سرابى ضرورى بود كه بر همه چيز 
ــته باشد و حواسش به ما باشد. آن سكانس حساسى بود من  احاطه داش
ــت دارم و اگر اين سكانس خوب نمى شد تا آخر  خودم آن را خيلى دوس

مشكل داشتيم. 
آقاى شعيبى! فيلم شما راحت مى توانست به ورطه سانتى مانتاليسم  �

بيفتد. به نظرم آن لحظه كه اين بچه وارد داستان شد، مثل حركت روى 
لبـه تيغ مي ماند. درواقع اين فيلم با پدر شـروع مى شـود و مادر پل 
ارتباطى و پسر تمام كننده است. به نظرم اين نكته اى است كه فيلم را از 

سانتى مانتاليسم دور مى كند. 
ــا زمانى كه  ــت. كودك ت ــت اس ــما كاملا درس شـعيبى: تحليل ش
ــت و رابطه ها  ــت رابطه آن خانواده قايل به دو نفر اس در خانواده اى نيس
مشخص تر است. ولى بعد كه كودك وارد مى شود همه مختصات زندگى 
ــت حس  فرق مى كند و اكثرا در زندگى هاى موفق حضور كودك را درس
ــم به نظرم چون هيچ كدام از ما اهل اين  كرده اند. در مورد سانتى مانتاليس

تفكر با اين نوع نگاه نيستيم و ناخودآگاه به كارمان آمد. 
عطاران: اميدوارم اينطور باشد. چون «دهليز» به عنوان كار اول سينمايى 
ــود دارد، چون اگر قصه  ــده بود ولى اين خطر هم وج خيلى اميدواركنن
ــجمى داشته باشيم ولى پايان بى ربط ممكن است به داستان لطمه  منس
ــاختار كلاسيك دارد تداوم پيدا كند.  بزند. اميدوارم اين فيلم خوب كه س
ــت كه احساساتى كه در فيلم جريان داشته را با  به نظر من مهم اين اس
پلان هاى ساده و درست به تماشاگر منتقل كنيم و اينكه ايده غيركلاسيكى 
به فيلم اضافه نشده كه شرايط خوبى به وجود بيايد. اگر قرار باشد چنين 

اتفاقى بيفتد، در سكانس پايانى احساسات خوبى جريان پيدا مى كرد. 
به جاى اينكه حال تماشاگر گرفته شود.  �

عطاران: يعنى در نهايت اين قصه كلاسيك به شكل كلاسيك پايان 
يافته ولى قطع قصه در جايى است كه خيلى زيباست. 

و بعد كارگردان آنقدر به هوش تماشاگر و تخيل او اعتقاد داشته كه  �
قصه را قطعى تمام نكند. 

شـعيبى: من يك تحليل در مورد فيلم دارم. هميشه مى گويم شروع 
يك فيلم متعلق به فيلمنامه است. منظورم جرقه اصلى قصه است. ميانه و 
بدنه اصلى فيلم گروه سازنده فيلم (كارگردان، بازيگر، تدوينگر، فيلمبردار...) 
براى حفظ فضاى فيلم را رقم مى زنند و اينكه چقدر مى توانند تماشاگر را 
تا پايان فيلم نگه دارند. اما پايان فيلم صددرصد متعلق به بيننده است. اين 
دليل بر آن نيست كه هميشه فيلم خوب تمام شود. احترام به شعور بيننده 
ــت. همان طور كه آقاى  و اينكه اجازه دهيم او هم فكر كند، برايم مهم اس
عطاران اشاره كرد وقتى فيلم تمام مى شود تمام احساس و جريان قصه را 
تمام نكنيم و اجازه دهيم تازه فيلم براى بيننده شروع شود و تازه بعد از 

اتمام فيلم شروع به فكركردن كند و با عاطفه و منطق فيلم درگير شود. 
عطاران: در واقع اگر بخواهيم از ديد يك بچه فيلم را ببينيم قصه تمام 
شده، يعنى بچه اى كه نمى دانسته پدر دارد از يك جايى به بعد مى فهمد 
كه پدر دارد و در اين ماجرا از پدرش نيز شناخت پيدا مى كند. در نهايت 

به اين نتيجه مى رسد كه مى تواند در آينده روى پدر تعيين كننده باشد. 
نكته ديگر در طراحى صحنه فيلم است. خانه اين خانواده تهى از  �

اثاث و جذابيت هاى بصرى است. ممكن است تماشاگرى كه خسته از 
دنياى اطرافش است و مشكلات اقتصادى دارد، مى خواهد فيلمى ببيند 
كه رنگ و لعابى داشته باشد. اما فيلم شما به لحاظ نورپردازى و رنگ 
نمايى سرد و بى روح است. شما با حذف اين جذابيت ها، چقدر به جذب 

تماشاگر براى ديدن فيلم انديشيد؟ 
شعيبى: خب كه اگر سراغ آن نوع نگاه مى رفتيم، ديگر فيلم قابل ديدن 
نبود. يعنى يك فيلم بى قاعده مى شد كه بر اساس منطق جلو نرفته است. 
موردى كه در فيلم براى خود من جذاب بوده، روابط انسانى آدم هاست كه 
به هم دور يا نزديكند. اما به لحاظ رابطه و عاطفه يك روابطى با هم دارند 
كه اين رابطه خيلى محترم است و افراد خانواده به هم احترام مى گذارند 
ــى در مورد ديگرى بد  و هيچ كس به ديگرى بى احترامى نمى كند و كس

فكر نمى كند. 
كسى از كسى طلبكار نيست.  �

ــتباهاتش را در گذشته قبول دارد.  شعيبى: حتى شخصيت بهزاد اش
اينكه مسووليت همه چيز را قبول كنيم. چون همه كارها مثل پارك كردن 
يك ماشين اگر درست انجام نشود و روابط افراد سير طبيعى خود را طى 

نكند، منتهى به يك تراژدى مى شود. 
آقاى عطاران! نظر شما چيست؟  �

عطاران: (با خنده) بله درست است. 
آقاى شعيبى به عنوان كسـى كه مى خواهيد خودتان را به عنوان  �

كارگردان در سينماى ايران اثبات كنيد، حتما المان هاى جذب تماشاگر 
در گيشه براى شما مهم است تا فيلم ديده شود. وقتى اين فيلمنامه را 

نوشتيد به طور كلى چقدر به «جذابيت» فكر كرديد؟ 
شعيبى: اول اينكه اين فيلم اول من است و خيلى با اين تحليل وارد 
نشدم و اين بخش تحليل را سعى كرديم با خرد جمعى برسيم. من اين 
قصه را دوست داشتم و مى خواستم ساخته شود. اما به نظرم رضا بايد در 

اين مورد صحبت كند. 
عطاران: قصه جذابيت داشت. الان جدا از ماجراى قصه در سينماى ما 
فيلم هاى جذابى داشتيم كه ديده نشدند. به نظرم يك بخش از ديده شدن 
ــلى براى ايفاى نقش ها  فيلم انتخاب بازيگر بوده و اينكه من يا خانم توس
انتخاب شديم يك مورد بوده و ديگر بقيه ماجراى ديده شدن فيلم بستگى 
ــه فيلم را مى بينند  ــانى ك ــن دارد كه در هفته هاى اول اكران كس ــه اي ب
ــان بيايد. به قول معروف اگر يخ يك فيلم بگيرد ماجرا ادامه پيدا  خوشش
مى كند و خيلى به بازيگرها ربطى پيدا نمى كند. شايد هفته اول به خاطر 

من بيايند و فيلم را ببينند و بعد بگويند فيلم خوبى نيست! 
آقاى عطاران از ديد شـما به موضـوع نگاه كنيم. اگر من به عنوان  �

كارگردانى كه بخواهم اولين فيلمم را بسـازم مشخص است كه سراغ 
امثال شما مى روم، اما شما به عنوان يك بازيگر چطور در اولين تجربه 

فيلمسازى يك كارگردان كار كرديد؟ 
عطاران: خوب به خيلى از موارد برمى گردد. من چند بار اين تجربه را 
ــتم كه نتيجه خوب و بد داشتم مثل فيلم «صندلى خالى» كه به آن  داش
ــاره كرديد. فيلم اول آقاى سامان استركى بود و متن خوبى داشت كه  اش
ــنده خيلى  ــى آن را خواند با دل و جان كار كرد كه به نظرم نويس هركس
خوبى داشت. اگر بخواهم اين بخش را در نظر بگيرم متن خوب و شناخت 
ــعيبى داشتم و اينكه نقش خوبى براى من در نظر  كافى از خود آقاى ش

گرفته شده بود. 
چقدر به تكميل فيلمنامه كمك كرديد؟  �

عطاران: فيلمنامه كامل نوشته شده بود. اما در طول كار آقاى شعيبى 
از ما مى خواست اگر نظرى داريم ارايه دهيم كه اگر نظراتمان خوب باشد 
ــان خوب نبود و هيچ كدام اعمال  ــود كه هيچ كدام از نظراتم اعمال مى ش

نشد. (با خنده) 
چرا اعمال نشد؟  �

ــى از صحنه ها گپ و گفت  ــد. در مورد خيل شـعيبى: واقعا اعمال ش
ــاد گرفته ام كه از  ــان بودم اين را ي ــتيم. از كارگردانانى كه دستيارش داش
پذيرش نظرات استقبال كنم. چون در نهايت به پاى فيلم نوشته مى شود. 
مخصوصا بازيگرى مانند رضا كه بايد لطف كند و نظرى ارايه دهد چون هم 

خوشفكر است و هم كارگردانى را بلد است. 
عطاران: واقعا فيلمنامه كامل بود و نمى شد دستكارى كرد. 

همه ديالوگ هاى ميان اميرعلى و بهزاد در فيلمنامه نوشـته شده  �
بود؟ 

ــته مى شود هيچ گاه  عطاران: همه ديالوگ هايى كه در فيلمنامه نوش
امكان ندارد كاملا اجرا شود. چون كارگردان خودش مى گويد اين را بگوييد 
و آن را نگوييد و بعد در تمرين ها متوجه مى شويم كه يكسرى موارد متعلق 
به شخصيتى كه فكر مى كرديم نيست و با همفكرى هم، موردى را اضافه 
مى كنيم اما در اين كار كم اتفاق افتاد و هر جا كه لازم بود، انجام مي شد. 

شـعيبى: اما گپ هاى اين شكل را در دورخوانى و قبل از فيلمبردارى 
مى زديم و براى همين سر صحنه خيلى كم به ديالوگ ها دست مى زديم. 

اما اگر در جايى رضا و همكاران تذكر مى دادند قطعا انجام مى داديم. 
آقاى عطاران، براى بازيگر حرفه اى فيلمنامه كامل راحت است يا  �

اينكه به شما اجازه دهند بداهه بگوييد؟ 
عطاران: فيلمنامه كامل خيلى بهتر است و كلا هر فيلمى كه من از آن 
نتيجه خوبى گرفته ام فيلمنامه كاملى داشته چون قصه درست بوده و پايان 
خوب داشتيم و در واقع من شاخ و برگ هاى جزيى به آن دادم. يا بعضى 
جاها به كار و به خط اصلى قصه اضافه شده اما اگر قصه كامل نباشد مدام 
فكرمان اين است كه در سكانس هاى بعدى قرار است چه كار كنيم و بعضى 
وقت ها سكانس هاى بعدى گرفته شده و مى خواهند ديالوگ هايى در اين 
ميان نوشته شود كه سكانس ها به هم متصل شوند. كامل ترين كار طنزى 
كه خواندم و در حد شوخى هاى خودم به آن اضافه كردم فيلمنامه «ورود 
آقايان ممنوع» نوشته آقاى قاسم خانى بود و به نظرم نتيجه هم خوب بود و 

تنها كارى بود كه دوست داشتم همراه با تماشاگران آن را ببينم. 
شـما در يك مصاحبـه گفتيد خيلى حافظه ام يـارى نمى كند كه  �

ديالوگ ها را حفظ كنم. اين ديالوگ ها را چطور حفظ كرديد؟ 
عطاران: فكر نمى كنم اين را گفته باشم. 

ولى گفتيد.  �
عطاران: چون در چاپ خيلى اشتباه مى شود. احتمالا بازيگر كنارى ام 

بوده! 
پس راحت ديالوگ ها را حفظ مى كنيد؟  �

عطاران: مشكلى با حفظيات ندارم. 
آقاى شعيبى، حضور ابراهيم حاتمى كيا در سر صحنه فيلم به بازى  �

شما در فيلم «آژانس شيشه اى» برمى گشت؟ 
شعيبى: ما با هم «آژانس شيشه اى» و «گزارش يك جشن» را كار كرديم 
و يك روز ايشان را دعوت كرديم كه سر صحنه بيايند و خيلى هم لطف 
ــينما را با «آژانس شيشه اى» ايشان شروع كردم و اينكه در  كردند. من س

اولين فيلمم ايشان سر صحنه آمدند اتفاق خوبى بود. 
كاركردن با فريـدون جيرانى، فرزاد موتمـن، احمدرضا معتمدى  �

و... چقدر بر تجربيات شـما اضافه كرده؟ معمولا مى گويند دستياران 
كارگردان فيلم هاى خوبى مى سازند. نظرتان چيست؟ 

ــتياران، خوب فيلم مى سازند. اما  شـعيبى: من هميشه مى گويم دس
اينكه فيلم خوب بسازند بستگى به خودشان دارد. ما دستياران خوبى هم 
ــته ايم كه ممكن است فيلم خوبى نسازند. ولى واقعيت اين است كه  داش
بچه هاى مستندساز و فيلم كوتاه ساز هستند كه فيلمسازان خوبى هستند. 
اما اينكه چطور فيلم بسازند مهم است. مثلا پشت صحنه فيلم آقاى عطاران 
با كسى كه ممكن است قصه را خوب تعريف كند اما رابطه افراد را ندارد 

تفاوت دارد. هرچه دارم از دوره دستيارى ام است. 
سلسله مراتب به همين مى گويند كه در ابتداى بحث به آن اشاره  �

كردم. چون شما مراحل را پله پله گذرانده ايد. 
شعيبى: من هرچه ياد گرفته ام درواقع ارايه مى كنم؛ ولى از اينجا به بعد 

سخت است. چون نمى توانم دستيارى كنم. 
ــعيبى اين انگيزه  عطاران: خدا اين انگيزه را از ما نگيرد. واقعا آقاى ش

را دارد. 
انگيزه چطور از بين مى رود؟  �

عطاران: بخشى از انگيزه به علاقه ربط دارد. مثلا من به مصاحبه علاقه 
ندارم و به زور اين كار را انجام مى دهم. 

واقعا؟  �
ــدم و گفتم  عطاران: (مى خندد) من براى خريد دارو از خانه خارج ش
در ضمن يك مصاحبه انجام دهم! در فيلمسازى انگيزه مهم است كه الان 

خيلى كم شده و خدا را شكر شعيبى دارد. 
شما چطور؟  �

ــاختن فيلم انگيزه دارم. فكر نمى كنم هيچ گاه انگيزه ام  عطاران: در س
براى ساخت فيلم و مخصوصا بازيگرى كم شود. 

بهزاد براى اميرعلى اسب چوبى درست مى كند. فكر نمى كنيد اين  �
كار مربوط به زمان حال نيسـت و متعلق به دهه هاى 40 و 50 اسـت؟ 

ضمن اينكه بچه هاى امروزى به موبايل و تبلت علاقه دارند. 
شعيبى: مواردى است كه براى افراد بزرگسال جامعه با توجه به تعلقات 
خاطرشان كه روزبه روز عوض مى شود تغيير مى كند. اما مواردى مثل علاقه 
به دوچرخه هيچ وقت در كودكان تغيير نمى كند. به نظرم مى آمد كه اسب 

چوبى و عروسك هميشه جذاب بوده. 
ولى بهزاد براى اميرعلى دوچرخه نخريده!  �

شعيبى: پدر مجبور است به خاطر كمبود امكانات در زندان اين اسب را 
بسازد. اما اتفاقا ما مى خواستيم اين هديه سادگى خودش را داشته باشد اما 
ارزشى كه دارد در رابطه اى است كه برقرار مى شود و جذابيتى كه براى آن 
بچه وجود دارد. اين جذابيت را به دوستانش هم انتقال مى دهد و اين است 
كه هديه گرانبهايى از پدرش گرفته در صورتى كه در ظاهر گرانبها نيست 
اما در كلاس به همه نشان مى دهد و همه خواهان اين هديه هستند. در 
ضمن مى خواستيم اين هديه ارزش مادى زيادى نداشته باشد و نمود اين 

رابطه به خاطر يك چيز ساده باشد. 
آقاى عطاران، نظر شما در اين باره چيست؟  �

عطاران: به نظرم اين بيشتر يك فكر رايج نيست. اما خودم با اينكه پدر 
نيستم اما كار چوب انجام مى دهم و به بچه ها هم هديه مى دهم. در ضمن 
اينكه در زندان كارهاى دستى اعم از چوب و سبدبافى زياد انجام مى دهند 

و منطق درستى دارد. 
به نظرتان چقدر به خواسته قلبى تان در ساخت اين فيلم رسيديد؟  �

در مجموع فيلم را چطور ديديد؟ 
ــده خوشحالم و خدا  شـعيبى: در مجموع بابت مواردى كه رعايت ش
ــت و  ــكر مى كنم كه اين اتفاق افتاده و آن هم صداقت با بيننده اس را ش
نخواستيم تماشاگر را با ابراز احساسات زياد و بى دليل تحريك كنيم. من 
خودم قبل از هركسى مى فهمم كه مشكلات كارم كجا بوده و قطعا هنوز 

خيلى راه است تا جايى كه مورد علاقه ام است به آن برسم. 
آقاى عطاران شما درباره فيلم چه نظرى داريد؟  �

ــاخته شده قابل قبول است ولى نبايد  عطاران: در نهايت كارى كه س
براى آقاى شعيبى و ما ايده آل باشد. چون اگر ايده آلمان اين باشد بخشى 
از انگيزه مان از دست مى رود. در نهايت كارمان اين است كه خودمان يك 
بخش از مشكلات را متوجه مى شويم و بخشى را هم كه متوجه نشديم 
ــى پيش بيايد و مواردى را كه گوشزد مى شود  ــت براى هركس ممكن اس

سعى مى كنيم در كارهاى بعدى رعايت كنيم. 
اگر آقاى شـعيبى از شـما دوبـاره دعوت به همـكارى كنند اين  �

پيشنهاد را قبول مى كنيد؟ 
عطاران:  قطعا. 

آقاى شعيبى شما چطور؟ با آقا عطاران همكارى مى كنيد؟  �
شعيبى: من چند سال است كه دستيارى كرده ام و هنوز وقتى رجوع 
مى كنم كه چرا كار مى كنم جذابيت هاى سينما براى من هنوز خيلى زياد 
ــت و آقاى عطاران لطف كرد كه در اين كار بازى كرد و جذابيت رضا  اس
عطاران برايم بيشتر شده و تازه فهميدم غير از وجه سينمايى كه من هم 
مثل بقيه، ايشان را دوست دارم، تازه يك شناخت از شخصيت ايشان پيدا 
كرده ام كه برايم جذاب تر شده. باز هم مى گويم رضا و هانيه توسلى لطف 
كردند كه در اولين كار من بازى كردند و قطعا آرزويم اين است كه بشود 

دوباره با اين دو نفر كار كنم. 

 فرانك آرتا

 سحر عصرآزاد

گفت وگوى «شرق» با «رضا عطاران» و «بهروز شعيبى» بازيگر و كارگردان فيلم «دهليز»
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 «دهليز» به عنوان كار اول سينمايى خيلى اميدواركننده 
بود ولى اين خطر هم وجود دارد

چون اگر قصه منسجمى داشته باشيم ولى پايان
بى ربط ممكن است به داستان لطمه بزند.

اميدوارم اين فيلم خوب كه ساختار كلاسيك دارد
تداوم پيدا كند

هميشه مى گويم شروع يك فيلم متعلق به فيلمنامه 
است. منظورم جرقه اصلى قصه است. ميانه و بدنه اصلى 

فيلم گروه سازنده فيلم  (كارگردان، بازيگر، تدوينگر، 
فيلمبردار...) براى حفظ فضاى فيلم را رقم مى زنندو اينكه 

چقدر مى توانند تماشاگر را تا پايان فيلم نگه دارند. اما 
پايان فيلم صددرصد متعلق به بيننده است


